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مسیری که به کربلا می رسید...

ذوحسم

وقتـی یک صفت از ابتدا با وجـودت گره بخورد، تو همان می شـوی. دیگر 

فرقی نمی کند مخاطب تو دوسـت باشـد یا دشـمن! تو همان طـور رفتار 

می کنی که هسـتی؛ خوب یا بد...

امام حسـین(ع) بـه کاروان فرمود تا مشـک ها را پر کننـد. ناگهان فردی 

تکبیـر گفـت. جویـای علـت شـدند. مـرد گفـت؛ نخلسـتانی می بینـد.

گفتنـد غلـط می بینـی! ایـن اطـراف نخلسـتان نداریـم. فهمیدنـد 

سـپاهی بزرگ به سـوی کاروان می آید. امام خواستند از سـپاه فاصله 

بگیرنـد. نشـد. به هم رسـیدند. اسـب ها به تاخـت آمده و تشـنه بودند.

امام دسـتور داد تا سـپاهیان را به همراه اسب هایشان سـیراب کنند.

نمـاز را به امامـت امـام حسـین(ع) خواندند. حر و سـپاهش نیـز به امام 

اقتـدا کردنـد و سـپس حـضرت خطبـه ای خواندنـد و فرمودنـد که من 

به درخواسـت شـما آمـدم و شـنیدند که مـا درخواسـتی نداشـتیم! 

کیسـه نامه هـا را باز کردنـد و روی زمیـن ریختنـد. گفـت:«مـا از اینـان 

نیسـتیم، مأموریـم بـر بـردن شـما به کوفـه نـزد ابن زیـاد!» امـام قصـد 

بازگشـت کردنـد، نگذاشـتند؛ فرمودنـد:«مـادرت به عزایت بنشـیند! 

« به خـدا قسـم اگـر در میـان عـرب غیـر  چه می خواهـی؟» حـر گفـت:

از تـو کـس دیگـری در چنین وضعـی که تـو بـه سر می بری، ایـن جمله 

را به من می گفت، از جواب او صرف نظر نمی کردم، هرچه می خواست 

بشـود، ولـی به خدا قسـم دربـاره تو چـاره ای نـدارم، جز اینکـه مادرت 

را به نیکوتریـن وجـه یـاد کنم!»

سرانجام قرار شد راه را کج کنند به مسیری که نه به کوفه برسد و نه به مدینه! 

مسیری که به کربلا می رسید...

ذو حسـم، نام منطقه ای اسـت که کاروان امام و سـپاه حر احتـمالا در روز 

یکشنبه بیسـت و هفتم ذی الحجـه سـال ۶۱ قمـری، مطابـق با ششـم 

مهرماه سـال ۵۹ شمسـی در آنجا به هم رسـیدند. حسـم یعنـی بازدارنده 

و ایـن منطقـه را به دلیـل کـوه بزرگـی که در آنجا قـرار داشته اسـت به این 

نـام، نامیدند. کاروان امام حدود نصف روز در این منطقه توقف داشـتند.

دیدگاه پیامبر اکرم(ص) درباره اصلاح رفتارهای جامعه

خواص ملت!

رفتارهـا همیشـه مؤثرتـر از گفتارهـا هسـتند. آنچـه افـراد می گویند 

و آنچـه عمـل می کننـد گاهی تفـاوت بسـیاری باهم دارد، بسـیاری 

از افـراد بـرای توجیـه کار اشـتباه خـود، رفتـار اشـتباه بـزرگان و 

خـواص را مثـال می زننـد و بـه ایـن ترتیب اشـتباهات خـود را عادی 

و منطقـی جلـوه می دهنـد. تأثیـر رفتـار یـک فـرد اندیشـمند یـا 

یـک چهـره شـناخته شـده بسـیار اثرگذارتـر از گفتـارش اسـت.

الگـو بـودن چه خواسـته باشـد و چـه ناخواسـته کار بسـیار سـختی 

اسـت و افـراد شـناخته شـده، علـما، بـزرگان و چهره هـای محبـوب 
مردمـی الگویـی هسـتند بـرای دیگـر افـراد جامعه. رسـول اکرم(ص)

«امـت مـن اصـلاح نمی شـود، مگـر آنکـه  در این بـاره می فرماینـد:

خـواص امـت مـن خـود را اصـلاح کنند.»

از حضرت پرسیده شد:«یا رسول ا... ! چه کسانی خواص امت شما هستند؟»

حضرت(ص) فرمود:

« طایفـه اول ملـوک پادشـاهان و زمامـداران، دوم علما، سـوم کسـانی که 

عبادت می کنند و نمازخوان هسـتند و ظاهرالصلاح می باشـند و چهارم 

تجار و کسـبه.»

خدمـت حـضرت عرض شـد:«یا رسـول ا... ایـن چهـار طایفه را بـرای ما 

روشـن کنیـد و بیـان فرماییـد آنچه درباره آن هاسـت؟»

حـضرت(ص) فرمود:« طایفه اول، زمامداران، کسـانی هسـتند کـه در رأس 

مملکـت و مردم هسـتند و باید تمام توجه شـان را به مردم داشـته باشـند.

طایفـه دوم، علما، که طبیب های جامعه هسـتند و وقتی طبیب مریض 

باشـد، چه کسـی باید مریض های جامعه و امراض آن هـا را مداوا کند؟

طایفه سـوم کسانی که نمازخوان و به ظاهر پرسـتش خداوند را می  کنند 

و کسـانی کـه متدیـن بـه ظاهـر و باطن خـود را یکـی ننماینـد، مـردم را به 

گمراهی خواهندکشید.

طایفـه چهـارم تجار و کسـبه که امین هـای خـدا روی زمین هسـتند و اگر 

خیانـت در امانـت و تجارت کننـد، امت آسـیب می بیند.»
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خدا انسان را مجبور کرده به اختیار
یکــی از دغدغه های عــزاداران امام حســین(ع)

بایــد ایــن باشــد کــه در کــدام جبهــه ایســتاده 

اســت. نگــران این باشــد کــه نکنــد بــرای جبهه 

باطــل قدم بــردارد. فایــده  عزاداری هــم همین 

اســت. پرســش اینجاســت که چه چیــزی باعث 

می شــود انســان تــا ایــن حــد ســقوط کنــد؟ تــا  

آنجایــی کــه خــدا در قــرآن می گویــد:«أوُلَئِــکَ 

کَالأَْنْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أضََــلُّ أوُلَئِــکَ هُــمُ الْغَافِلُون»

۱۷۹) یعنــی؛ ماننــد حیوانــات  (اعــراف،

هســتند و بلکــه از حیوانــات پســت تر و گمراه تر 

هســتند. بــر انســان جبرهــای متفاوتــی حاکم 

اســت. انســان همــه اش جــبر اســت. یکــی از 

ــت  ــم اس ــان حاک ــر انس ــه ب ــی ک ــن جبرهای ای

ــا  ــه دنی ــواده ای ب ــه خان ــه در چ ــت ک ــن اس ای

آمــده اســت. چشــم بــاز کــرده و دیــده اســت کــه 

ایــن پــدر و مــادرش اســت، آن بــرادرش اســت،

ــر او  دیگــری خواهــرش اســت و همــه این هــا ب

تحمیــل شــده اســت. دیگــری میــزان هــوش و 

اســتعداد انســان اســت کــه در افــراد متفــاوت 

ءٍ 
ْ

ــی ــنْ شَ ــد:«وَإنِْ مِ ــه می گوی ــت، چنانچ اس

ــومٍ» ــدَرٍ مَعْلُ ــهُ إلاَِّ بِقَ ــا نُنَزِّلُ ــهُ وَمَ ــا خَزَائِنُ إلاَِّ عِنْدَنَ

ــز نیســت  ــچ چی ــه ۲۱) «و هی (ســوره حجــر، آی

مگــر آنکــه گنجینه  هــاى آن نــزد ماســت و مــا آن 

را جــز بــه انــدازه  اى معیــن فــرو نمى  فرســتیم.»

ــی در چــه  همین طــور اینکــه در چــه دوره زمان

مکانــی بــه دنیــا آمده باشــد. چه شــکلی اســت 

و قیافــه اش چــه جــوری اســت. ایــن دســت مــا 

نیســت. یــک جــبر بــر همــه ایــن جبرهــا حاکــم 

ــدا  ــی خ ــت، یعن ــاب اس ــبر انتخ ــت و آن ج اس

انســان را بــه گونــه ای آفریــده اســت کــه مجبــور 

اســت انتخــاب کنــد. حیوانــات کــه خــدا آن هــا 

ــاب  ــدرت انتخ ــت ق ــرار داده اس ــن ق را آن پایی

ندارنــد. فرشــته ها را در آن بــالا قرار داده اســت 

آن هــا هم قــدرت انتخــاب ندارنــد. این انســان 

اســت کــه می توانــد انتخــاب کنــد. می فرماید:

«لَقَــدْ خَلَقْنَــا الإِْنْسَــانَ فِــی أحَْسَــنِ تَقْوِیــمٍ/ ثُــمَّ 

ــان را در  ــا انس ــه م ــافِلینَ؛ ک ــفَلَ سَ ــاهُ أسَْ ردََدْنَ

بهتریــن صــورت و نظــام آفریده  ایم، ســپس او را 

بــه پایین  تریــن مرحلــه بــاز گرداندیــم.» (ســوره 

تیــن آیــه ۴ و ۵) ما انســان را در بهترین ســاختار 

آفریدیــم و او را بردیــم در رده آخــر آخــر. انســان 

ــه دنیــا می آیــد بعــد حیوانــی اش  زمانــی کــه ب

فعــال اســت. نــوزاد هیــچ چیــز نمی فهمــد جــز 

مصــارف حیوانــی؛ امــا در درونــش یــک فطرت 

انســانی هســت. خــدا بــه انســان اختیــار داده 

اســت کــه دوســت دارد از ایــن چاه شــهوت،

چاه نفــس و ایــن ظلمــت بیایــد بیــرون یــا خیر؟ 

اگــر تصمیــم بگیــرد بــالا می آیــد، اگــر تصمیــم 

نگیــرد از ایــن چــاه بیــرون نخواهــد آمــد. خــدا 

انســان را مجبور کرده اســت به اختیــار. مجبور 

اســت کــه اختیارگــر باشــد.

 مهم ترین عنصر ســعادت یا شقاوت

انسان، خود اوست

 مهم تریــن عنــصر ســعادت یا شــقاوت 

انســان، در دســت خود انســان است.

خــدا انســان را سر دوراهــی قــرار داده 

اســت. دوراهی بهشــت و جهنم. دو 

مسیر مقابل ماست. مسیری 

کــه بــه بهشــت منتهــی 

ــه  ــیری ک ــود و مس می ش

بــه جهنــم می رســد.

ای انســان تــو کــدام 

را می خواهی؟ خدا 

می گویــد اگــر از من 

می پرسی مسیر درست 

ایــن اســت، امــا اگــر 

نمی خواهــی مــن جلــوی 

تــو را نمی گیــرم، امــا ایــن مســیر 

پیامــدش این اســت.

ــه  ــم ک ــم می فهمی ــل کنی ــی تأم ــان کم خودم

چقــدر بــه مــا لطــف کــرده اســت. خــدا در قــرآن 

می گویــد مــا برخــی را آفریده ایــم که روی شــکم 

راه می رونــد. ایــن کرامتی ا ســت که خــدا از نظر 

ظاهــری بــه ما داده اســت؛ اما از نظــر درونی چه 

کرامتــی به مــا داده اســت؟ آن اختیار اســت.

نگفته حتــما باید مســیر دیانت را بروی 

و راه دیگری مقابل تو نیســت. انســان 

مختار است.

 خواست انســان نزد خدا محترم

است

در ســوره بنی اسرائیــل آمــده اســت:

جِلَــةَ  لْعَا یــدُ ا نَ یُرِ «مَــنْ کَا

ــاءُ  ــا نَشَ ــا مَ ــهُ فِیهَ ــا لَ لْنَ عَجَّ

لِمَــنْ نُرِیــدُ ثُــمَّ جَعَلْنَــا لَــهُ 

ــا مَذْمُومًا  مَ یَصْلاهَ جَهَنَّ

مَدْحُورًا» (سوره اسرا،

آیه ۱۸)  بعضی ها دنیا 

را می خواهنــد و آخرت را 

ــی  ــد، آن های نمی خواهن

کــه دنیــا را می خواهنــد مــا 

بــه آن هــا دنیــا را می دهیــم، اما 

بــه هــر کــه خواهیــم و هــر چه مشــیّت 

ــرای  ــا باشــد. فــرض بفرماییــد شــما ب ــی م ازل

ــما  ــه ش ــد و او ب ــک می روی ــه بان ــت وام ب دریاف

برگــه ای می دهــد، شــما هــر چقــدر بخواهیــد 

می توانیــد در آن برگه بنویســید؛ اما مهم اســت 

کــه مدیــر آنجــا بــا چــه انــدازه اش موافقــت کند 

و در ادامــه می گویــد: هــر کــه آخــرت را بخواهد 

هــم بــه او می دهیــم، امــا بایــد ســعی متناســب 

بهشــت کنــد و اعتقاداتــش هــم درســت باشــد،

ــد  ــه می ده ــت و ادام ــعی توس ــاکر س ــدا ش خ

ــدُّ  ــم.«کُلا نُمِ ــدد می کنی ــا م ــروه را م ــر دو گ ه

هَــؤُلاءِ وَ هَــؤُلاءِ مِــنْ عَطَــاءِ رَبِّــکَ وَ مَــا کَانَ عَطَــاءُ 

رَبِّــکَ مَحْظُــورًا» این طــور نیســت کــه خــدا مثلا 

شمشــیر یزیدیــان را از کار بینــدازد یــا نگــذارد 

برونــد. خیــر اگــر مانــع حرکــت آن هــا بشــود،

پــس چطــور آزمایــش شــوند. خــدا مانــع آن هــا 

نمی شــود و حتی راه را برایشان آسان می کند.

در قــرآن داریــم کــه خــدا آســان می کنــد بــرای 

آن هــا راه جهنم را با اینکه خلاف فطرت انســان 

اســت، چــرا؟ خواســت انســان نزد خــدا محترم 

اســت. اصــلا مــراد از خلقــت ســوم ایــن اســت.

خدا فرشــته و حیوان را داشــته، انســان نداشته 

ــو  ــیده ت ــده و پرس ــوم را آفری ــت س ــت. خلق اس

ــا مســیر اســت. مســیر  چــه می خواهــی؟ دوت

عــسری و یــسری. مســیر عــسری یعنــی خــلاف 

ــی  ــر کس ــالا اگ ــت. ح ــوار اس ــه دش ــرت ک فط

ــدا  ــد، خ ــت کن ــت حرک ــلاف خلق ــد خ بخواه

همان مســیر دشــوار را بــرای او آســان می کند.

مثــال خیلــی آســان و دم دســتی، می تواند این 

باشــد کــه فطــرت مــا موافــق اکســیژن اســت و 

خــلاف دود و دم اســت. بــار اولــی کــه مــا مثــلا 

ســیگار را امتحــان کنیــم بــه سرفــه می افتیــم،

ــا اگــر اصرار داشــته باشــیم روزی می رســد  ام

ــدا  ــم. خ ــختی در عذابی ــن س ــدون همی ــه ب ک

ــیر را  ــن مس ــن ای ــر اصرار داری م ــد اگ می گوی

ــه  ــود ک ــن می ش ــم و ای ــان می کن ــو آس ــرای ت ب

ــی ســعادت و شــقاوت  ــم عنــصر اصل می گویی

انســان، خواســت درونی اش اســت.

انبیا برای تفکر آمده اند

 بایــد در ایــن جلســه ها تدبــر هــم کــرد. همیشــه 

از خودتــان بپرســید؛ مطلــوب من از ایــن زندگی 

چیســت؟ بپرســید قــرار اســت در ایــن هفتــاد،

هشــتاد ســال به چــه برســیم؟ دســتاورد زندگی 

ــه ای  ــی خان ــلا بگوی ــت؟ مث ــان چیس ــو در پای ت

دارم. ماشــینی دارم. زنــی دارم و اولادی یــا 

شــهرتی هــم دســت وپا کــردم. بعــد می گوینــد 

خــب همــه این هــا را کــه بایــد بگــذاری و بــروی.

ایــن یعنــی باخــت. پــس آخــر کار را اول کار فکــر 

ــید، ــعادت برس ــه س ــد ب ــر می خواهی ــد. اگ کنی

باید فکــر کنید. انبیــا و امامان کارشــان تحریک 

فکــر انسان هاســت، یعنــی کاری می کننــد کــه 

انســان تفکــر کنــد.

آغاز تاریخ عطش
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روز چهارم  تا  هفتم ماه محرم

برای آنکه در انتظار است آن هم نه در انتظار یار که در انتظار حادثه،

هـر لحظـه می تواند به اندازه یک سـال باشـد. این اسـت کـه گاه هر 

لحظـه آن انتظـار مهـم می شـود، با وجـود آنکـه بعدهـا تاریـخ ایـن 

انتظـار را می نویسـد دیگـر در حـال اضطـرار نیسـت. بـرای همیـن 

گاه از روی روزهـا می پـرد. در واقعه کربلا، امـا از روی هیچ لحظه ای 

نمی توان به آسـانی گذشـت. حـال آن لحظه می توانـد عبور یک یار 

جدید از محاصره دشـمن باشد یا ناله یک کودک که خبر از تشنگی 

می دهد. براساس آنچه تاریخ می گوید در روز چهارم محرم عبیدا...

بـن زیـاد باز هم به دنبـال جمع کردن لشـکر بود، پـس در کوفه منبر 

رفـت و مردم را بـرای جنـگ فراخواند. این طـور شـد که ۱۳هزار مرد 

جنگـی آمـاده نبرد شـدند. اولین گـروه که به سـمت کربـلا راه افتاد،

گـروه شمربن ذی الجوشـن بـود. پـس از او سـه گـروه دیگر به سـپاه 

عمـر پیوسـتند. ایـن جمع شـدن تـا روز عاشـورا ادامه داشـت. بین 

آن هـا کـه در روز پنجـم به لشـکر عمرسـعد پیوسـتند مـردی به نـام 

شـبث بن ربعی بود. مـردی که انگار داسـتانش را برای درس گرفتن 

نوشـته اند. مرد توبه های متعدد و شکست های پی درپی. اول جزو 

اصحاب امام علی(ع) بود، بعد در صفین جزو خوارج شد تا روزگار او را 

به کربلا برسـاند. پس از شـهادت امام حسـین(ع) توبه کرد و به مختار 

پیوسـت، امـا باز هـم از خـودش شکسـت خـورد و بـرای مختـار هـم 

شمشـیر کشید. روز ششـم روزی بود که حبیب بن مظاهر برای یاری 

طلبیـدن نزد طایفه بنی اسـد رفت، امـا با مکر عمر آن ها نتوانسـتند 

خود را برای یاری به امام(ع) برسـانند تا داسـتان به روز هفتم رسـید.

روز هفتـم روز آغاز تاریخ عطش اسـت. روزی که سـپاه عمر بین امام 

حسـین(ع)، یارانش و آب فـرات فاصله انداخت.

آمـده اسـت در ایـن روز مـردی به نـام عبـدا... بن حصیـن ازدی رو 

به امـام حسـین(ع) فریاد زد:«ای حسـین این آب را دیگر بسـان رنگ 

آسـمان نخواهـی دید. به خـدا سـوگند که قطـره ای از آن را نخواهی 

چشـید تا از عطـش جـان دهـی.» امـام(ع) در پاسـخ بـه او فرمودنـد:

«خدایـا او را از تشـنگی بمیران و هرگـز او را مورد رحمتـت قرار نده.»

و همیـن شـد که حسـین(ع) گفت.

آتشـی که در خانـه حضرت زهـرا(س) ماند و عصر عاشـورا بـه خیمه هاى 

ابى عبدا... رسـید. همین آتش بود. من اهل مصیبت مکشوف نیستم،

امـا گفتـم آتش رسـید در عصر عاشـورا بـه خیمه ها. مصیبـت آقا خیلى 

بزرگ اسـت. در سـاحت مقدسـه عمه امـام زمان(عج) هسـتیم. حضرت 

زینب کـبرى(س). ایـن خانم خیـلى بزرگ اسـت از عقل ما خارج اسـت.

عوامـى برخـورد نکنیـد. علمـى عـرض مى کنـم. وجـود نازنیـن زینـب 

کبرى(س) در این دنیا، در این جهان هستى، هنوز هم دارد کار مى کند.

مجتهدى در نجف نابینا شـد.

خدایـا بـه حق زینـب کـبرى(س) عقلـمان را، چشـممان را، سـلامتى ما 

را از مـا نگیـر!

چشـم براى همـه عزیز اسـت، به ویژه بـراى یک مجتهد کـه مى خواهد 

مطالعـه و مطلـب اسـتخراج کنـد. نمى دانم چطـور خـدا بخواهد دعا 

را مسـتجاب کنـد یـک چیزهایـى را پیـش مى آورد کـه از عقل مـا خارج 

اسـت. یک دفعه به قلـب این مجتهد افتـاد که به دخـتر امیرالمؤمنین 

توسـل کـن ! گفـت : دخـتر امیرالمؤمنیـن ! شـما آبـرو داریـد مـن ایـن 

چشـمانم را لازم دارم ، نـزد خدا شـفاعت بکنید. مى گوید: ایـن راز و نیاز 

را کـردم و خوابیـدم . یـک وقـت دیـدم خانم مجللـه اى آمد و فرمـود: من 

را صـدا کـردى ! مـن دختر عـلى ام . مى گوید: دیدم ایشـان چـادرش را 

گرفـت و قـدرى از این چـادر را بپیچاند و بـه صورت یک میـل در آورد و به 

چشـمانم کشـید. از خواب بیدار شـدم و دیدم کـه همه جا را مـى بینم .

عـصر عاشـورا مصیبتش به ایـن خانم بر مى گـردد. یک کلمـه اى فقط 

ما شنیدیم . امام زمان(عج) ! عمه تان آن شب آتش خاموش بکند؟ دنبال 

بچـه گم شـده برود؟ کجـا برود؟ چـه بکند؟ که نیـر تبریزى شـاعر اهل 

بیـت، خدا جـزاى خیرش بدهد بهتریـن حرف را زده؛ اگـر صبح قیامت 

را شـبى هسـت آن شب اسـت امشب

حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب

بر اهل بیت چه گذشت ؟ چى شد؟ صلوات ا... علیک یا اهل بیت النبوة

منبع: از متن کتاب روضه های استاد فاطمی نیا 

آتشی از خانه فاطمه تا خیمه سیدالشهدا 

روضه حضرت زینب کبرى(س)

مدرس، مفسر قرآن کریم، پژوهشگر و مدیر مدارس 
انبیا و امامان کارشان : انبیا و امامان کارشان : انبیا و امامان کارشان  : (عج) : (عج)  علمیه حضرت مهدی

تحریک فکر انسان هاست. یعنی کاری 
می کنند که انسان تفکر کند

اســت کــه اختیارگــر باشــد.

مهم ترین عنصر ســعادت یا شقاوت 

 مهم تریــن عنــصر ســعادت یا شــقاوت 

 در دســت خود انســان است.

خــدا انســان را سر دوراهــی قــرار داده 

 دوراهی بهشــت و جهنم. دو 

 مسیری 

کــه بــه بهشــت منتهــی 

ــه  ــیری ک ــود و مس می ش

بــه جهنــم می رســد.

کرامتــی به مــا داده اســت؟ آن اختیار اســت

نگفته حتــما باید مســیر دیانت را بروی 

و راه دیگری مقابل تو نیســت

مختار است

 خواست انســان نزد خدا محترم

است

در ســوره بنی اسرائیــل آمــده اســت

جِلَــةَ  لْعَا یــدُ ا نَ یُرِ «مَــنْ کَا

ــاءُ  ــا نَشَ ــا مَ ــهُ فِیهَ ــا لَ لْنَ عَجَّ

لِمَــنْ نُرِیــدُ ثُــمَّ جَعَلْنَــا لَــهُ 

��لس عزا باید 
��لس ���ر باشد

ـــع  ـــم جم ـــر دوره ـــده، ب ـــزا ش ـــس ع ـــی مجل ـــر برپای ـــه ب ـــدی ک ـــه تأکی ـــن هم ـــک ای ـــدون ش  ب

پای
منبر

شـــدن مؤمنـــان شـــده اســـت، بـــرکات و علت هـــای متفاوتـــی دارد. یکـــی از برکت هـــای 

ایـــن مجالـــس بـــرای مـــا ایـــن اســـت کـــه بیندیشـــمی و از خودمـــان بپرســـیم. در منـــبر امـــروز 

حجت الاســـلام و  المســـلمین محمـــد جـــواد نظافـــت، مـــدرس، مفـــسر قـــرآن کریـــم،

پژوهشـــگر و مدیـــر مـــدارس علمیـــه حـــضرت مهدی(عـــج)  دربـــاره۱۱ کارکـــرد مجالـــس 

ـــای  ـــا پ ـــی همـــراه م ـــاره بیشـــتر بدان ـــد. اگـــر می خواهـــی در این ب عـــزاداری ســـخن گفته ان

منبر ایشان باش.


